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مغز اجتماعى-31

یادداشت

در فیلم «گاو» داریوش مهرجویی، بازی درخشــان 
عزت االله انتظامی، رابطه اســتثنایی مملــو از هیجان و 
عاطفه عاشــقانه مش حســن با تنها گاو شیرده آبستن 
ده خود به یادماندنی اســت. پژوهش های جدید نشان 
می دهند کــه گاو با هیکل تنومنــد و کم جنب وجوش، 
ظاهر بی تفاوت و بی شعورانه، اغلب در حال نشخوار، که 
اندام، قیافه و چشم های زلش، بعضی ها را می ترساند، 
درواقع بســیار با عطوفت و دارای حافظه و شــناخت 
قــوی و از فهــم اجتماعی قابل ملاحظــه ای برخوردار 
اســت. رفتــار گاو اهلی بســتگی به رفتار انســان های 
پیرامونش دارد. اگر انســان ها بــا او به عنوان موجودی 
احمق روبه رو شــوند، گاو نیز چنین برخوردی متقابلانه 
پیدا می کند. طبق بررسی های جدید، گاو حیوانی است 
کــه می تواند هیجانات مثبت و منفــی خود را از طریق 
چشم ها، پرحرارتی بینی و وضعیت گوش هایش نمایان 
کند. افســردگی ویران کننــده در چنین محیط بی امیدی 
او را بــه مرض نــادر «خودگاوپنــداری» مبتلا می کند. 
ســناریوی فیلــم گاو را مهرجویی با یاری غلامحســین 
ســاعدی نوشــته که خــود از مجموعه داســتان های 
«عزاداران بیل» او گرفته شــده اســت. ساعدی پزشک 
اســت و خوب می داند که مش حسن در فراق گاو خود 
مریض و دچار افسردگی هذیانی و توهمی عمیق شده. 
او خوب می داند که مش حسن، به جن یا شیطان زدگی 
مبتلا نشــده یا نیروهــای ماورای طبیعی او را تســخیر 
نکرده انــد، بلکه مغز او گرفتار افســردگی جنون آمیز و 
در نتیجه آن، «خودگاوپنداری» شــده است، اما بدیهی 
است که رفتار اهالی ده که دچار عقب ماندگی فرهنگی 
هستند و پندارهای فراطبیعی دارند، برداشتی خرافی از 
این واقعه دارند که در قصه مســتتر اســت. ساعدی در 
هنگام نوشــتن این داستان حتما از اهمیت تاریخی گاو 
به عنوان آغازگر حیات در اعماق فرهنگ باستان پارسیان 
اطلاع داشته و می دانسته که اولین گزارش به جامانده از 

«خودگاوپنــداری بالینی» در تاریخ ما که در چهار مقاله 
نظامــی عروضی و هفــت اورنــگ عبدالرحمن جامی 
آمده، مربوط به شــاهزاده دیلمی در شهر ری است که 
ابوعلی سینا به درمانش شتافته. ابوعلی  سینا می دانست 
کــه بیمار او دچار جن زدگی نشــده و ارواح خبیثه او را 
تسخیر نکرده اند، بلکه او دچار مرض مالیخولیا یا نوعی 
افسردگی شده است. از علائم این بیماری، ازدست دادن 
غریزه زندگی و بی اشــتهایی، امســاک از معاشــرت با 
دیگران و میل به خودکشی، همراه با توهم و هذیان و به 
هیئت گاو درآمدن اســت. بیمار می خواهد در قالب گاو 
بماند، فریاد می زند که زودتر ســرش را ببرند و سلاخی 
کنند، چون ممکن است چنان از فرط نخوردن لاغر شود 
که گوشتش غیرقابل استفاده شود. بوعلی سینای پیشرو، 
باهــوش و خلاق، برای درمان این شــاهزاده دیلمی به 
نوعی صحنه سازی و تئاتردرمانی تلقینی دست می یازد 
و خود را به شکل قصاب درمی آورد و در لباس قصابی 
ضمن ســابیدن کارد قصابی، به ســراغ بیمــار می رود، 
اما پس از این صحنه ســازی، به بهانــه پروارنبودن گاو 
برای کشــتار، امر بــه غــذا و داروی فراوان خوراندن به 
او می کند و ایــن روش درمان کارســاز می افتد و بیمار 
درمان می شود. اگر «خودگاوبینی» که در فرهنگ شرق 
گزارش شــده، در غرب نیز بــه آن «خودگرگ پنداری» یا 
«لیکانتروپــی بالینی» می گویند، زیــرا در فرهنگ غرب، 
افســانه های قدیمی و خرافات وابسته به آن، نه درباره 
تبدیل انســان به گاو، بلکه درباره تبدیل انسان به گرگ 
اســت. «خودگرگ پنــداری بالینی» در غــرب می تواند 
به طور نادر در زمینه بیماری های اســکیزوفرنی، جنون 
دوره ای افســردگی- شیدایی و افســردگی بروز کند. در 
اغلب مواقــع بیمار خود را در قالــب گرگ، ولی گاهی 
نیز در قالب خوک و حیوانــات دیگر می بیند. این پدیده 
امروزه نادر است و در ۱۵۰ سال گذشته ۵۶ مورد گزارش 
شده که مردها بیشتر از زن ها بودند. بیماری ممکن است 
از یک ســاعت تا ۱۰ سال طول بکشــد. با تصویربرداری 
مغزی امروزی می توان فهمید که نقشه های مغزی در 
نواحی مربوط به ادراک شــمای بدنی که برای ساختن 
خویش لازم است دچار تغییر و تحول اساسی می شوند. 
ســاعدی، در این قصه از حیطه تشــخیص و درمان 

بالینی این بیماری فراتر می رود. او فقر، نادانی، خرافات 
و تــرس فلج کننــده از خــود و دیگــری در جامعه ای 
بــدوی را با بیماری مش حســن گره می زند. گاوشــدن 
مش حسن، برای او ابعاد اجتماعی و فرهنگی وسیعی 
دارد. درواقع، اتفاقی واپس گرایانه و قهقرایی انســانی 
اســت در جامعــه ای ســخت عقب مانده کــه روزنه 
امیدی به آینده ندارد. تأکید ســاعدی به جدایی ناپذیری 
معنویت از مادیت در متن داســتان بافته شــده است. 
در این رابطه ملودی های ســاده و عریــان درعین حال 
بی ادعای هرمــز فرهت به آفرینش فضای عاشــقانه، 
مأیوســانه و زمین گیرانه فیلم مهرجویــی کمک کرده 
اســت. فیلم گاه با مایه های سوررئالیســتی اغراق آمیز، 
شــرایط پرتناقض زندگی پیرامونی حاصــل از خرافات 
و باورهــای ماورای طبیعی انسان ســتیز را به ما نشــان 
می دهد. پذیرفتنی اســت که مــرض «خودگاوپنداری» 
مش حسن، پس از مرگ گاو او ناشی از واقعیت شرایط 
زندگی او باشــد و چه زیبا انتظامی این مرض را مجسم 
می کند. او گویی مش حســن را در حــال توهم هذیان 
جنون زدگی و «خودگاوانگاری»، زیســته اســت. نه تنها 
چشم های پرســفیدی و نگاه گنگش در حدقه پف کرده 
و دهان جنبنده در حال نشــخوار و حالت سر و گوش ها 
و صورت، شــاخ کوبیدن های گاوانه اش به دیوار طویله، 
بلکه حرکات نافرمان بردار، بی قرار و شورشی او در تقابل 
با اقدامات خرافی، نذر و نیازهای جادوگرانه آزاردهنده 
اهالی ده، همه وهمه نمایشــی اســت کامــل از ابعاد 
جنون افســردگی وخیم مش حســن خودگاوپندار. این 
مش اســلام، دانا و توانای کل ده اســت که در انتها او 
را چون گاوی دیوانه با طناب می بندد تا به بیمارستانی 
در شــهر ببرد، ولی در راه رساندن به شــهر، او را چون 
گاوی نافرمــان به تازیانــه می بندد. نعره هــای گاوانه 
مش حســن (انتظامی)، در هنگام سقوط به دره، چون 
گاوش در چــاه، فریاد درد انســان به قهقرا رانده شــده 
عاشق زندگی، از اعماق کالبد خودگاوپندار انسانی است 
در طلب رهایی و رســیدن به نور و زندگی. هرچه باشد 
گاو در اعمــاق فرهنگ ما موجود آغازین حیات اســت. 
نقــش گاو انتظامی در تاریخ ســینمای ایــران ماندگار 

خواهد بود. 

اینکه کسی توانسته باشد کسب دانش و آگاهی های 
اجتماعی، ادبی، هنری و سیاسی کرده باشد، کافی نیست 
که بتوان او را روشــنفکر نامید و از او انتظار اثرگذاری در 
توسعه سیاســی و اجتماعی جامعه اش داشت، او نیاز 
به اندیشــه ای زاینده دارد؛ یعنی آن زمینه های آموزشی 
باید بتواند در خلاقیت فکر و اندیشه به کار  آید. خلاقیت 
نیاز به اســتقلال فکری دارد. یعنی کسی که اندیشه اش 
در بند و اســارت قالبی از پیش  تعیین شده باشد، در واقع 
نمی تواند خلاقیتی افزون بر قالب الزامی خود داشــته 
باشــد. شــرایط بحرانی اجتماعی و اقتصادی در زمانی 
که حزب توده در ایران تأســیس شــد و تحولاتی که در 
همسایگی ایران در روســیه جریان داشت، برای جوانان 
فرهیختــه آن روزگار نویــد عدالــت اجتماعی می داد و 
آنان که از این لحاظ به شدت احساس آزردگی و کمبود 
می کردند، به ســوی آن آرمان نوید دهنده کشیده شدند. 
بســیاری از آنان روشــنفکران زمان خــود بودند که راه 
رهایی را در پیوســتن به آن حرکت جمعی برای نیل به 
برابری و عدالت می پنداشتند. متأسفانه دولت شوروی از 
همان آغاز قالب فکری و رفتاری محدود و ویژه ای را به 
کادرهــای حزبی و ملت خود تحمیل می کرد و به زودی 

حزب توده ایران را هم تابع شیوه های خود کرد. 
جالب آنکه اعضا و پیروان آن حزب در ایران خود را 
پرچم داران پیشــرو و روشنفکران خواهان تغییر و تحول 
نهادین و مفتخر به تفکر چپ می دانستند که از نشانه های 
روشنفکری بود. زیرا دست راستی بودن یعنی گرایش به 
تمایــلات محافظه کارانه و مقاوم در برابر تغییر، ابتکار و 
خلاقیت، نمی توانســت با خلاقیت روشنفکرانه سازگار 
باشــد. اما تعارض هنگامی شدیدتر شــد که قالب های 

فکری و رفتاری ابلاغی از سوی حزب مادر، یعنی حزب 
کمونیست شــوروی، روزبه روز کادرهای متوقع ایرانی را 
محدودتر و مقیدتر می کرد. در زمانی که دولت شوروی 
در پایان جنگ جهانی دوم درصدد جداسازی آذربایجان 
برآمــد، از حزب توده ایران و اعضای آن خواســت که از 
این دستور پیروی کنند. همین امر روشنفکران واقعی آن 
حزب را به تفکر مســتقلانه خودشان واداشت و دفاع از 
تجزیه ایران را مغایر ایرانی بودن و هویت خود دانســتند 
و موجی از ریزش در میان پیشروترین عناصر حزبی آغاز 
شد. هنوز چندسالی نگذشته بود که ملت ایران پیرامون 
نهضتــی ملی بــرای ملی کردن مهم تریــن منبع درآمد 
خود به رهبری دکتر مصدق گرد آمد و دولت شــوروی 
که روی گرفتن امتیاز نفت شــمال ایران حساب باز کرده 
بود، به حزب توده دستور مقاومت داد تا مبادا به منافع 
دولت شــوروی زیانی وارد شود. تظاهرات حزب توده در 
مقابلــه با نهضت ملی ایران موج دیگــری از کادرهای 
روشــنفکر آن حزب را که نمی توانستند احساسات ملی 
خود را قربانی قالب های فکری تحمیلی استالینی کنند 
به ریزش واداشت، تا اینکه حزب دستور داد از مقابله با 
جریان نهضت ملی دست بردارند. آن گاه حزب توده به 
حمایت از نهضت ملی پرداخت که رنگ ضدغربی تري 
پیدا کرده و حمایت آمریکا را از دســت داده بود و اتفاقا 
تظاهر حــزب توده به حمایــت از نهضت ملی موجب 
شکســت آن جنبش شد. منظور بیان بخشی از تحولات 
تاریخی ایران نیســت، منظــور نشــان دادن نمونه های 
مقاومت روشنفکری در مقابل اسارت در رفتار و اندیشه 
اســت. این مثال مربوط به ایران بــود که حزب توده در 
آن حاکمیت نداشت و عناصر روشنفکر آن می توانستند 
خود را از زیر بار قالب های فکری و رفتاری نامتناســب با 
آرمان هــای درونی خود رها کنند. در شــوروی که حزب 
همــه روزه بایدها و نبایدها و قواعــد رفتاری و توقعات 
مردم را تنظیم و ابلاغ می کرد، رهایی از آن گونه اســارت 
به امری محال تبدیل شــد، یعنی ماشین کشتار و اعدام 

شــوروی و کارخانه ســیبری جایی برای بقای استقلال 
روشنفکرانه باقی نگذاشت و در امواج بعدی که ماشین 
کشتار به ادامه کار خود عادت کرده بود، اعتیاد خود را با 
مصرف عناصر دیگر که الزاما روشنفکر هم نبودند مانند 

کولاگ ها یا بورژواهای پیشین تسکین می بخشید. 
این امر به شــوروی منحصر نمی شد، شوروی معیار 
و سرمشــقی بود برای کشورهایی که زیر سلطه آن قرار 
گرفتــه بودند. اما در کشــورهایی کامــلا متفاوت یعنی 
متعهدان به اندیشــه ها و شــیوه های در سمت راست 
طیف سیاســی نیز عینا همین رفتار دیده می شود. حزب 
نــازی در دوران هیتلــر قربانیــان خود را فقــط از میان 
یهودیان و کولی ها به دلیــل نژادی نمی گرفت، هرگونه 
تفکر چپ و روشــنفکرانی که می خواســتند اســتقلال 
فکری و رفتــاری خود را حفظ کنند نیز قربانی شــدند. 
در اســپانیا این مبارزه منجر به جنگ و کشتاری بزرگ در 
میان دو قطب متفاوت شد؛ گرچه در اسپانیا روشنفکران 
خوش خیال بیشــتر به جبهه چپ پیوسته بودند که آن 
را حزب کمونیســت در اختیار داشــت و معلوم نبود در 
صورت پیروزی و در مرحله بعدی با همان روشنفکران 

چه رفتاری داشته باشد. 
در شــیلی بعد از کودتای کاملا دست راســتی ژنرال 
پینوشــه بر اثر کمبــود زندان  هــزاران نفــر و اغلب از 
روشــنفکران را در اســتادیوم فوتبال محبوس کردند و 
به خاک وخون کشــیدند و در آرژانتین و برزیل نیز شاهد 
همین رونــد دست راســتی بودیم. اما در کوبا ماشــین 
تصفیه به طــور معکوس به کار افتــاد. می توان نتیجه 
گرفت که تعریف روشــنفکری در جوامع دموکرات و باز 
با روشــنفکری در جوامع بسته متفاوت است. روشنفکر 
دانمارکــی منعی در بیان نظرات و ابــراز مخالفت های 
خود ندارد و نمی تواند بندها و ســدهایی را که روشنفکر 
در جوامع مقید و بســته با آن مواجه است درک کند. در 
جوامع بسته چپ و راست، روشنفکر مرغی است که آن 

را هم در عروسی سر می برند و هم در عزا.

مرض «خودگاوپنداری» در نقشی ماندگار
به یاد عزت االله انتظامی

روشنفکر، مرغ عروسى و عزا

دست به مایو ممنوع

«ای آنکــه مذاکــره شــعارت؛ اســتخر فــرح در  �
انتظارت». چند روز پیش که یک بابایی یک تابلو وسط 
یک جایی گرفت دســتش و جمله بالا روش نوشــته 

شده بود، همه فکر کردیم از دستشان در رفته! 
اما پایه تابلو، یک برچســب اموال داشت و خیلی 
بزرگ توضیح داده بود: داداش، بعد از اینکه به صورت 
خودجوش این تابلو را نشان دادی و کردی توی چشم 
دوربین، باید تابلو را برگردانی به اموالی، چون صاحاب 
دارد؛ بی صاحاب که نیست برداری ببری خونه.  بعد از 
این کار بود که ۶۰ نفر افتادند به تکذیب که این تهدید 
نیســت. ۳۰۰ نفر گفتند اصلا ما تابلو نداریم. ۵۰۰ نفر 
گفتند ما اصلا خودجوش نداریم؛ داشــته باشیم هم 
نهایتا خودتراش داریم.  هزارو۳۰۰ نفر هم گفتند اصلا 
آن روز در آنجا هیچ مراسمی برگزار نشده که حالا یک 
نفر به صورت خودجوش یکی از تابلوهای خودجوش 
را دســتش گرفته باشــد!  ما هم قبول کردیم؛ یعنی 
گفتیم به هرحال ممکن اســت از دســت هر کسی در 

برود. بزرگ و کوچک که ندارد. 
تا اینکه دیروز ایســنا و روزنامه ایران گزارش دادند 
که «بر اســاس فیلمی کــه از ســخنرانی یک مداح 
مشهور منتشر شــده، وی با اشاره به اقدامات مرحوم 
آیت االله هاشمی رفسنجانی و برنامه های دولت حسن 
روحانی می گوید: «اون یارو آخرش در استخر مرد، این 
یارو هم آخرش در اســتخر می میرد». و از دیروز همه 
می گویند دوباره رئیس جمهور رســما تهدید شده!  ما 
اما می گوییم اصلا مســئله تهدید و این چیزها نیست. 
مسئله سُرخوردن اســت. همه می دانیم که سیاست 
صابونی اســت که به تن هر سیاســت مداری خواهد 
خورد. حالا اگر این صابون کف زمین باشد و یکی پاش 
برود و سُــر بخورد، مقصر صابون اســت؟ یا آنکه سُر 
خورده؟  بعد هم الان مشکل همه افرادی که روحانی 
را دعوت به استخر می کنند دقیقا همان مشکلی است 
که با هاشمی رفسنجانی دارند؛ یعنی می گویند وسط 
بحران آب و خشک ســالی کســی که استخر می رود 
باید پای لرزش هم بنشیند.  آیا اگر هاشمی رفسنجانی 
جای استخر می رفت پارک ارم یا پارک ملت، کسی با او 
مشــکل داشت؟ پس بهتر است روحانی هم تا اطلاع 

ثانوی دست به مایو نبرد. 
جمع بندی: سوفیا... عشقم... یه طوری رئیس جمهور 
مملکت را به اســتخر بفرما می زنند که آدم می گوید 
دیگر تــوی آزادی بیان بــه خودکفایی رســیده ایم و 

می توانیم مازادش را صادر کنیم. 
عاشق بی زبان تو؛ میدون دوم 
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 حقوق بشر

بیش از یك ســال اســت که مجموعــه اي از مردم 
مسلمان روهینگیا به مرزهاي بنگلادش پناه برده  اند.

یکي از آنها ابواحمد و فرزند کوچکش است؛ فرزندي 
که حاضر اســت هرکاري براي مراقبت از او انجام دهد. 
فیلم کوتاهي که حســاب کاربري یونیسف از آنها منتشر 
کرده مي تواند قلب بیننده را به درد بیاورد؛ البته شــاید. 
او مي گوید هنگامي که خانــه اش زیر آتش قرار گرفت، 
به همراه همسر و فرزندش فرار کرد. در حال فرار همسر 
۲۵ ساله اش گلوله مي خورد و کشته مي شود. او و فرزند 
۴۰ روزه اش، محمد، ســه روز در نگل و در باران شــدید 
بوده  اند تا به کمپ هاي بنگلادش مي رســند. محمد که 
عادت داشــته همیشــه در بغل مادرش بخوابد، در این 

مدت خواب آرامي نداشته است. ابواحمد مي گوید وقتي 
خیلي کوچك بوده، مادر و پدرش را از دست داده است، 
به همین خاطر فرزندش را بسیار دوست دارد و هرکاري 
براي او انجام مي دهد، اما یونیسف سعي مي کند به یاد 
بســیاري از مردم جهان بیاورد که این زندگي شایســته 
مردم روهینگیا نیســت؛ آنها که در خطر انقراض نســل 
هســتند. یونیســف از مردم جهان خواسته تا به بیش از 
صد هزار پناهنده اي که به این کمپ ها پناه آورده  اند که 
البته بیــش از نیمي از آنان کودك هســتند کمك کنند. 
یونیسف معتقد است: «این مردم از خشونت و بی رحمی 
غیرقابل توصیفي فــرار کرده  اند و قطعــا زندگی در این 
پناهگاه هــا نمی تواند تا ابد ادامه پیــدا کند. آنان در لبه 

تلخ زندگي سراســر ترس از گذشــته و ناامیدي از آینده 
زندگي مي کنند». یونیسف درخواست کرده است تا مردم 
برای ایجــاد یک پایگاه جدید برای حقوق و فرصت های 
مناسب براي کودکان روهینگیا در بلندمدت کمك کنند.

به نظــر نمي آید حتي برنده صلح نوبل، آنگ ســان 
سوچي، قصدي براي کمك به مردم مسلمان روهینگیا 
داشته باشد. به نظر نمی رسد آنها حتي امکان بازگشت 

دوباره به کشور و زندگی خود را داشته باشند. 

روهینگیا رنج مدام

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 فریدون مجلسى

پوریا عالمى

 آنجل بولیگان


